
 

 

 زیر درخت ژینکو
 

گذرد و می خندد. آب از زیر پاهایممی دود ومی کند؛ میانشانمی باد با موهایم بازی

، کند. دشت از آن پایینمی کند. خورشید روی کوه نشسته است و بالبخند نگاهممی نوازششان

لرزد... اما هیچ می حسرتبارش را به من دوخته و کوه آرام زیر پاهایم خوابیده و گاهنگاه 

 تواند این خموشی را بشکند و مرا از اندیشیدن بازدارد...نمیچیز

 

موهایش  ،به تن داشتی گیلاس هاای به رنگ شکوفهیک شب او را در خواب دیدم؛ جامه

اد ... روبرویم ایستدرخشیدو شفق در پشت سرش می ی صورتی جاری بودهادر نسیمی از گلبرگ

دم و به ر شاو در گوشم نجوا کرد؛ ندانستم چه گفت. ندانستم به چه زبانی بود. تنها از خواب بید

 سوی دشت دویدم؛ آنقدر که توانستم غروب خورشید را ببینم و همانجا روی تپه ایستادم...

 

 کرد. آب دور پاهایممی بافت و گاه بازشانمی را ها؛ گاه آنیدپیچمی یمباد درموها

کرد. یم داد و بالبخند نگاهممی نشست. خورشید بر ستیغ کوه تکیهمی لغزید و بعد میانشانمی

 نگریست...می ایستاد و مرامی دشت نیز آرام و گسترده

 

شیداگون گشت و لبخندهای  ،آب یهانه شد. نوازشعاشقا ،بادی هاکم شیطنتکم

دشت، دستانش را باخواهش به سویم دراز کرد و تپه غرید و خود را آنقدر بالا  خورشید، شیفته...

 کشید که به آسمان رسید...

 

ی صورتی. ناگاه آن نجوای هاشود در گلبرگمی د و موهایم جاریزَوَمی نسیمی از غروب

آید؛ عشق باستانی من پس از می کند... و سرانجام اومی یم را و همه دلم را پرهاباستانی گوش

 رقصند و لبی کهمی ... با موهایی کهی صورتیهاآید؛ در مسیری از گلبرگمی هزار و هفت سال



 

 

نم کمی آید؛ دستانم را به سمتش درازمی گذارد و به سمتممی خندد... آرام بر لب صخره گاممی

 شویم...می کنم و همه تن، یکیمی نجوا گیرد. در گوششمی و او در آغوشم جای

 

میان هزار و هفت  ،رقصاند. آبمی یم راهارود و برگمی یم راههاآرام میان شاخه ،باد

رود. دشت همچنان می گیرد ومی کند. خورشید از ما رومی گیرد و سیرابشانمی ام جریانریشه

 گیرد...می آرام کند و کوهمی مغموم نگاهم
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